
،:قم، ميدان معلم، مركز فقهي ائمه اطهار: نشاني
و اجتهادمعا  ونت پژوهش، دفتر فصلنامه فقه

 025ـ 37730588: دورنگار/ 025ـ 37749494: تلفن
 www.mags.markafeqhi.com: سامانه فصلنامه

 mags@markazfeqhi.com: پست الكترونيكي
قم: چاپ ـ  هزار تومان200: قيمت/ گلها

:هايه در پايگاهشد نمايه
Magiran)بانك اطلاعات نشريات كشور(

Noormags)پايگاه مجلات تخصصي نور(

:ب امتيازـصاح
:مركز فقهي ائمه اطهار

:مديــر مسـئول

د فاضل لنكرانياالله محمدجوا آيت

:سـردبيـر

ديـاونـنهليـع

:دبيـر تـحريـريـه

مـحمـدجواد نصر آزاداني

:دبير اجـرايي

مهدي مقدادي داودي

:ويـراستــار

محمد شيرينكار موحد

:مترجـم انگليسي

عـلي رشيدآبـادي

:طـــراح

حميدرضا پورحسين

:آرا صفـحه

شـم فيـريـحسن

ف الفباهيئت تحريريه به ترتيب حرو

قم()نجفي(جعفر بستانـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

و مدرس دانشگاه( گرگانيـ سيد جواد حسيني )استاد سطوح عالي حوزه علميه قم

و استاد حوزه علميه قم(محمدجعفر طبسيـ )مدرس دانشگاه

)دانشيار دانشگاه تهران، پرديس فارابي(سيد علي علوي قزوينيـ

قم( فاضل لنكرانيمحمدجوادـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

قمدروس خارج استاد(محمدرضا فاضل كاشانيـ )حوزه علميه

قم(نييمحمد قائـ )استاد دروس خارج حوزه علميه

) المصطفي العالميهجامعةاستاديار(ـ سيد محمد نجفي يزدي

)استاد خارج حوزه علميه قم(ـ علي نهاوندي

قما(ـ سعيد واعظي )ستاد خارج حوزه علميه

ـ پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شمارهدوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

و اجتهاددوفصلنامه 12123 بر اسـاس نامـه شـمارهفقه
و امتيازهاي شوراي عالي حوزه هاي شوراي اعطاي مجوزها

 از شماره دهم به رتبه1/6/1401علميه در جلسه مورخ
ـ پژوهشي ارتقا يافته است .علمي
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از: محدوده لزوم در عقود تعليقي تحليل انتزاعيت احكام وضعي
 ����ن ���
٢١٩در ����ع ��ده ديدگاه شيخ انصاري 

١صادق طهور�

٢حامد يزدانى

٣محمدعلى راغبى

 چكيده
ب و اين مقاله به دو مبنـاي نظـري انتزاعيـت بر اسـاس و جواز عقود شرعي ررسي لزوم

در تفـسير مـاده استقلاليت مي  و تأثير اين مبناهـا را  قـانون مـدني تحليـل219پردازد
در ارائه تبييني نوين است كه برخلاف ديدگاه رايـج اين نوآوري اصلي. كند مي پژوهش

د به نظر علامه حلي، جـواز برخـي عقـود شيخ انصاري درباره لزوم مطلق عقود، با استنا 
و نشان داده مي شود كـه لـزوم صـرفاً محـدود بـه عقـود مانند عقد مسابقه اثبات شده

از احكـام تكليفـي، يافته. تنجيزي است  ها مبتني بـر نظريـه انتزاعيـت احكـام وضـعي
مي تفاوت و اثبات و تعليقي را روشن ساخته  كـه كننـد هاي بنيادين ميان ملكيت بالفعل

ييتنهـا لزوم تعليقي به طور مستقل قابل انتزاع نيست؛ همچنين، مبناي اسـتقلاليت بـه
در عقود تعليقي نيست روش پژوهش شامل تحليل نقادانـه متـون. قادر به استنتاج لزوم

و استقرا  و حقوقي  منطقي است كه ضمن نقد سـه نظريـه كليـدي، چـارچوبييفقهي
در ميمستدل براي فهم بهتر اصل لزوم نتايج تحقيق تأكيـد بـر. دهد عقود شرعي ارائه

و ايـن219تفسير محدود ماده  از شمول آن خـارج  قانون مدني دارد كه عقود تعليقي را
مي. كند ماده را به عقود تنجيزي مقيد مي در ارتقاي فهم فقه اين رويكرد نوين ـيتواند

و اصلاح كاربرد قانون مدني ايران تأث . يرگذار باشدحقوقي قراردادها
.عقد، لزوم، جواز، عقد تعليقي، عقد تنجيزي، استصحاب تعليقي: واژگان كليدي

و خارج حوزه علميه، قم، ايران؛.1  Sadegh.Tahori@gmail.comاستاد سطوح عالي

و معارف اسـلامي، دانـشگاه قـم، قـم،.2 و مباني حقوق، دانشكده الهيات  ايـران دانشجوي دكتري فقه
hamedyazdani3312@gmail.com 

و معارف اسلامي، دانشگاه قم، قم، ايران.3 و مباني حقوق دانشكده الهيات  دانشيار گروه فقه
ma.raghebi@yahoo.com 

ـ  پژوهشيدوفصلنامه علمي
و چهارم، شماره دوازدهمسال و زمستان(بيست )1404پاييز

 09/04/1404: تاريخ دريافت
 17/10/1404: تاريخ پذيرش
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 مقدمه

و جواز در عقود از موضوعات بنيادي فقه العقود است كه همواره مورد توجه فقهـا لزوم

و پيچيدگي. دانان بوده استو حقوق  هـاي روزافـزون معـاملات در عصر حاضر، با رشد

و ابهامات موجود در عقود تعليقي بر تعارضدي دقيق اين دو اصل با تأك نوين، بررسي  ها

و  به. يافته استياژهياهميت وضـوح در مواردي كه ماهيـت عقـد بـهژهيو اين ضرورت

و وضعيت مالكيت در عقد تعليقي مبهم است، بارزتر است   قانون 219ماده. محقق نشده

 اما محدوده دقيق اين لزوم در مواجهـه بـا رفته؛يمدني ايران اصل لزوم را به طور كلي پذ

و نيز در خصوص عقود تعليقي به و حكميه صورت شفاف تعيين نشده شبهات موضوعيه

و حقوقي دامن زده است و اين موضوع به ابهامات فقهي . است

وي با پذيرش انتزاع احكام. ديدگاه شيخ انصاري در اين باره اهميت خاصي دارد

و وضعي از احكام   تكليفي نكته كليدي خود را بر جواز عقود تعليقي قرارداده اسـت

براي تحقق لزوم، نيازمند احراز مالكيت بالفعل دانـسته اسـت؛ ملكـي كـه در عقـود

اين موضع با نظرات برخي از محشيّان مكاسـب. تعليقي هنوز به وجود نيامده است 

و روايات، مـي متفاوت است كه معتقدند با استناد به ادله اجتهادي مان  تـوان ند آيات

و محـدوديت شـيخ انـصاري را  اصل لزوم را حتي در موارد تعليق دار استنتاج كـرد

و تحليـل عميـق اين اختلاف ديدگاه. پذيرند نمي تـر در زمينـه ها ضرورت بازنگري

و كاربرد حكم وضعي در اين نوع عقود را نمايان مي . سازد فلسفه

و راهنمـاي با توجه به جايگاه كتاب مكاس ب شيخ انصاري به عنوان مرجع فقهي

و حقوق و تأثير آن بـر مـاده فقيهان  219دانان، تحليل مفهوم انتزاعيت احكام وضعي

و دقيق تواند در فهم صحيح قانون مدني مي تر قواعد حاكم بر فقـه العقـود كمـك تر

. شاياني نمايد

ا كهنياز : رو، سؤال اصلي اين تحقيق اين است

ده لزوم در عقود تعليقي بر اساس ديدگاه شيخ انصاري چگونه قابل تبيين محدو«

و اين ديدگاه چه پيامدهايي در تفسير ماده  » قانون مدني ايران دارد؟219است

و جـواز در عقـود و فقهـي لـزوم و تحليل انتزاعـي هدف اين پژوهش، بررسي

و مقايسه آن  با نظرات محققان مكاسب تعليقي با رويكرد ويژه به آراي شيخ انصاري
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و حقوق نيز. است219و احكام ماده در اين مسير، تعاريف دقيق مفاهيم پايه در فقه

. تر فراهم آيد هاي تخصصي گيرد تا زمينه مناسبي براي تحليل مورد بحث قرار مي

و كمك به فرا  اسـتنباط صـحيحندياين مقاله با هدف پركردن خلأ علمي موجود

ق و تفسير مي. انون مدني در حوزه فقه العقود تدوين شده استاحكام رود نتايج اميد

و بهبود رويكردهاي عملي حقوق قراردادها  اين تحقيق بتواند در توسعه دانش نظري

. مؤثر واقع شود

 مفاهيم.1

و اصطلاح. 1-1 در لغت  عقد

، 1415ادي، فيروزآب(.آمده است» عهد مشدد«به معناي» عقد«نامه قاموس، واژه در لغت

ص1ج و شـيخ)437،  همچنين، در كتاب تاج العـروس بـه همـين معنـا اشـاره شـده

گرفته شده، علاوه بر معناي عرفي نيـز» عقد«انصاري اين معناي لغوي را كه از ماده

ج 1415انصاري،(.داند مي ص5،  با اين حال، در روايت صحيحه عبداالله بـن سـنان)18،

در آيـه بـه معنـاي» العقـود«يم نقل شده اسـت، واژه كه توسط تفسير علي بن ابراه

و مشدد تفسير شده اسـت» العهود« ج 1363قمـي،(بدون تأكيد ص1، ،ني؛ بنـابرا)160،

ازبه» عقد«توان گفت كه لغت مي گرفته شده، امـا در روايـت» عهد«صورت خاص

» عقـد«س، ضمناً در برخي كتب لغت مانند قامو. اند اين دو واژه مساوي دانسته شده 

ج1415فيروزآبادي،(.نيز آمده است» عهد«به معناي عام ص1، ،437(

تر است، زيرا از نظر لغـت بـه وسيع» عهد«از» عقد«از سوي ديگر، معناي لغوي

كه» ربط شيء به شيء«معناي  الزاماً بايد به شخص يا كساني» عهد«است، در حالي

ا. مرتبط باشد  ولبه بيان ديگر، هر عهدي عقد بـراي. هر عقدي عهـد نيـستيست؛

م   اما عهد نيست، ولي هـر شود؛يمثال، عقد به معناي گره زدن طناب عقد محسوب

. عهدي در معناي لغوي عقد است

و معنـاي خـاص» عقـد«تـوان نتيجـه گرفـت كـه در اصـطلاح،مين،يبنابرا تـر

مي» عهد«محدودتري نسبت به  كـه بـا التـزام يـا شود دارد، زيرا عقد به التزامي گفته

شـود صورت مطلق به التزام گفته مـي عمل ديگري مرتبط باشد، در حالي كه عهد به 

. بدون آنكه لزوماً متكي يا مرتبط به التزامي ديگر باشد
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در كلام فقها. 1-2  عقد

و فقط به ذكر اسباب تشكيل عقد مانند قدما تعريف مشخصي از عقد ارائه نكرده اند

ع  و قبول در اند، ولي فقهاي معاصر به تعريف عقد توجه قود مختلف پرداخته ايجاب

مي. اند بيشتري داشته  عقد«:نويسد به عنوان نمونه، مرحوم بجنوردي در تعريف عقد

».عبارت است از تعهد شخصي يك فرد نسبت به شخص ديگر در موضوعي از امور 

ج1377بجنوردي،( ص3، ،68(

ميم: دهد ايشان در ادامه توضيح مي در وضوع تعهد تواند مالي باشد، همانند آنچه

شود، يا ممكن است موضوعي غيرمالي مانند نكاح باشـد؛ باب معاملات مشاهده مي 

و وقتـي زوج ايـن چرا كه با انعقاد عقد نكاح، زوجه متعهد مي  شود كه زوجه باشـد

و موضوع در قالب اعتبار ايجـاد شـد تعهد را بپذيرد، معاهده كامل مي  و آثـار گردد ه

. شود مربوط به آن بر آن بار مي

و تعهـد كـرده انـد تـا بنابراين، نتيجه عقد، ايجاد چيزي است كه طرفين بر آن توافق

و تمليكـي» عهـد« بايد توجه داشت كه كاربرد اصطلاح)همان(آثار آن به آن تعلق گيرد 

عهـدي بـودن در حقـوق غربـي،. بودن عقد در حقوق غربي با فقه اماميه متفاوت است

غ  و  قابـل بازگـشت بـودن عقـدريعقد يعني الزام به انتقال، اما در فقه اماميه يعني ثبات

رخ. توسط منشيء تمليكي بودن عقد در حقوق غربي يعني انتقال صرفاً از طريـق عقـد

مي مي . شود دهد، بر خلاف عهدي بودن كه تعهد به انتقال محقق

عقـود اذنـي صـرفاً از نظـر. اذنـي اسـت در فقه اماميه، عقد عهدي مقابـل عقـد

و به همين دليل از دسـتور اصطلاحي عقد به شمار مي  آيند نه از نظر ماهيت واقعي،

 عقـود اذنـي صـرفاًي؛ زيرا عقد، عهد مؤكد اسـت؛ ولـند هست مستثنا» اوفوا بالعقود«

پا ارتباط دوطرفه و ني كـه بند به رضايت مالك تا زمـاياي بدون الزام يا التزام هستند

 فقـط بـهيامـا عقـود عهـد. شرط اباحه مجاني موجود است، هستند؛ مانند عاريه به 

و اذن تكيه ندارند؛ بلكه انتقال مالكيت در آنها محقق مي شود؛ مثل هبـه كـه رضايت

. بلاعوض است، يا حتي عاريه اگر آن را نوعي انتقال بدانيم

و بخش، مانند اجاره كه بخش انتقا انديبرخي عقود دو وجه ل منفعت آن عهدي

و به . آيـد امانت مالك به شمار مـيينوع استفاده مستأجر از مال مستأجر اذني است
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عـ مستأجر مالك منفعت ملك مي يعني و حـقّ اسـتفاده از آن را دارد؛ امـا نيگـردد

و در جهت استفاده از منافع ملـك را بـه همچنان ملك موجر است صـورت امانـت

م ادهدياختيار مستأجر قرار . استين بخش از عقد زير مجموعه عقود اذنيو

به همچنين ممكن است يك نوع عقد به و نوع ديگر صورت عهـدي صورت اذني

ول  ويباشد؛ مثلاً وكالت در اباحه تصرف اذني است؛  وكالت تام با رعايـت شـرايط

و قبول عهدي است نتيجه آن اين است كه در وكالت عهدي، تصرف وكيـل. ايجاب

اپ و جهل به آن معتبر است، اما در وكالت اذني محقـّق(. نيـست گونـهنيـس از عزل

ج1413نائيني،  ص1، ،27(

تعريف محقق نائيني از عهدي بودن با تعريف حقوق غربي تفاوت دارد؛ زيرا در

و الزام وجود دارد حقوق غربي عقد عهدي به قراردادي گفته مي شود كه در آن تعهد

اند براي يكي يا هر دو طرف قرارداد باشد، اعم از تعهـد مـالي يـاتوو اين تعهد مي 

را. غيرمالي و وقتـي بيـع براي مثال، عقد وكالت نمونه بارزي از عقد عهـدي اسـت

 انتقال مال است،يعني؛ينامند منظور اين است كه بايع متعهد به انجام كار عهدي مي

ص1396باغ، شاه(.تنه خود انتقال كه مربوط به ماهيت تمليكي بودن اس ،193 (

و حق تملك به طور خلاصه، تمليكي بودن در فقه اماميه به معناي ايجاد مالكيت

.يبردار براي طرف مقابل است، اعم از عين يا منفعت، نه صرفاً اجازه تصرف يا بهره

 اصل.3-1

اصل در لغت به معناي اساس، بن، بنياد، بيخ، پايـه، جـوهر، ذات، ريـشه، سرشـت،

و نـسبأشالوده، طبيعت، عين، فطرت، كنه، گوهر، لب، مايه، مبد  ، منبع، منشأ، نـژاد

و در اصطلاح به معناي رجحان، قاعد وةآمده است  مستفاد از عمومات، استصحاب

بي(. غرض اصلي آمده است )تا، ماده اصل معين،

و لزوم عقد.4-1  جواز

و جواز عقد دو معنا ذكر كرده و جواز را، امكانبر.اند براي لزوم خي منظور از لزوم

ملهيوس فسخ عقد به  و فسخ، يـك حـق دانندي خيار يا عدم  كه در اين صورت خيار

و انتقال دارد از. خارج از عقد است كه قابليت اسقاط طبق اين معنا هرگاه متعاقدين
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وندينظر نما حق خيار خود صرف و آن را اسقاط كنند، عقد قابل فسخ نخواهد بـود

مي به لزوم خود باقي مي و اصطلاحاً عقد لازم  457لـزوم عقـد در مـاده. گـردد ماند

بيع لازم اسـت مگـرهر: گويد قانون مدني تصريح به اين مطلب دارد آنجايي كه مي

. اينكه يكي از خيارات در آن ثابت شود

د  منظور از جواز يا لزوم عقد را، حكم شرعي شارع به جواز يـا عـدمگريبرخي

ا اند از رجوع در عقد معنا كرده جو و لـزوم، حـق مجعـولنيكه در  صـورت جـواز

شرعي قابل اسقاط نخواهد بود، بلكه يك حكم شرعي مربوط به اطلاق عقـد اسـت

و جـواز متناسـب بـا عقـد كه طبق اين معنا به  محض انعقاد عقد، حكم شرعي لزوم

رو. شود جاري مي و از اين و لزوم، مشترك لفظي است دو معنا به كار رفتهدرجواز

 زمـان انعقـاد بيـع، منافـاتي بـا لازم بـودننيمثلاً، ثبوت خيار مجلس در اولـ. است

و قابـل انفكـاك از آن نفسهيف  عقد بيع ندارد، چون خيار يك حـق خـارج از عقـد

در ولي چنانچه شارع در اولين زمان انعقاد عقد، حكم به جواز رجوع مـي. است داد،

انـصاري،(.كـرد حكمي رجوع با لازم بودن عقد منافـات پيـدا مـي اين صورت جواز 

ج1415 ص5، ،15(

ا185در قانون مدني ماده ميگونهني لزوم عقد را كه: كند معنا عقد لازم آن است

درنيهيچ يك از طرف  و  معامله حق فسخ آن را نداشته باشـد مگـر در مـوارد معينـه

ا 186ماده مي توضي گونهني جواز عقد را از: دهدح عقد جائز آن اسـت كـه هريـك

و به آثار آن در مادهيطرفين بتواند هر وقت   قانون مدني 954 بخواهد آن را فسخ كند

جا: تصريح شده كه ميني به موت احدالطرفزيكليه عقود و همچنين بـه منفسخ شود

. سفه در مواردي كه رشد معتبر است

ن و جواز در عقود اظر به اعمال يا عـدم اعمـال خيـارات در اين قسم اصل لزوم

و تأث   در لـزوميرينيست؛ بلكه اساساً بحث خيارات خارج از دامنه اصل لزوم است

.و جواز حكمي عقد ندارد

و جواز.5-1 و استقلاليت لزوم  انتزاعيت

شيخ انصاري با اتكا به مبناي كلي خود، احكام وضعي را منشعب از احكام تكليفـي

و برخلا مي و جعـل داند و جواز از ملكيت است ف نظر مشهور، قائل به انتزاع لزوم



249

/
وده

حد
م

تعل
ود

عق
در

زوم
ل

...ىقي

مي. داند آنها را مستقل نمي به وي بيان صـورت مـستقل حكـم كند كه احكام وضعي

و كنتـرل آنهـا در اختيـار شرعي نيستند، هرچند كه شارع حكم به ثبوت آنها مي  كند

و بـه انـديفياز احكام تكل شارع است؛ اما حقيقت اين احكام، امور اعتباري انتزاعي 

براي مثال، حكم وضعي طهـارت يـك شـيء در واقـع بـه حكـم. آنها ارجاع دارند

و نماز رجوع مي  و ايـن تكليفي جواز استفاده از آن شيء در خوردن، آشاميدن كنـد

موضوعات واقعي هستند كه شارع آنها را آشكار ساخته است، نه اينكه جعل مستقلي 

ج1415انصاري،(.ه باشدبراي آنها صورت گرفت ص3، ،130 (

داند كه قابليت جعـل در مقابل، محقق خراساني احكام وضعي را از مفاهيمي مي

و انتزاعي دارند  : گويـد پس از تقسيم احكام وضعي به سه دسته، مي يشانا. استقلالي

به)حتي جعل سببيت حقيقي(احكام وضعي يا اصلاً قابل جعل نيستند  كـهيا گونـه،

، يا قابليت هر دو نوع جعل اندياً نقش علامت را دارند، يا فقط قابل جعل وضع صرف

هايي همچون حجيت، قضاوت، ولايت، نيابـت، حريـت، براي اين امر مثال. را دارند

و ملكيت ذكر مي  وي معتقد است گرچـه ممكـن اسـت برخـي. كند رقيت، زوجيت

گونه كـه همان-تكليفي داشته باشند موارد از اين احكام، شباهتي به انتزاع از احكام 

 اما ترديدي در صحت جعل استقلالي آنهـا توسـط-شيخ انصاري اشاره كرده است 

و چه غيرمستقيم، وجود ندارد  ملكيـت،آخوند خراساني مرحوم. شارع، چه مستقيماً

و به طور تلويحي نظر ملكيت انتزاعي را در مقام اثبات را در دسته سوم قرار مي دهد

ص1406آخوند خراساني،(.كندميرد ،402(

ا در نهايت، برخلاف شيخ انصاري، نتيجه مي يشانا  ـگيرد كـه  اعتبـارات گونـهني

و انشاء خوديخود مجعول، به و صرفاً با جعل  بدون نظرداشـتن بـه منـشأ- معتبرند

مي-تكليفي آنها و تحقق ) همان(.يابند قوام

در عقد.6-1 و تنجيز  تعليق

به منجز به عقدي گفته مي عقد و طرفين ملـزم بـه شود كه محض انعقاد، قطعي شده

به. اجراي آن هستند  و بـدون در چنين عقدي، انتقال حق يا مالكيت صـورت قطعـي

در مقابل، عقد معلق. پذيرد شرط يا موكول به عملي خاص از سوي طرفين انجام مي 

 آن مـشروط بـه انجـام كـاري از قراردادي است كه انتقال مالكيت يا انجام تعهدات 
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و رمايه . سوي يكي يا هر دو طرف است، مانند عقد جعاله، سبق

شود كه تـأثير آن بـر قانون مدني، عقد منجز به عقدي اطلاق مي 189مطابق ماده

. اساس انشاء، موكول به امر ديگري نباشد؛ در غير اين صورت عقد معلق خواهد بود 

بهترين به عبارت ديگر، معمول محض انعقـاد حالت در انعقاد قراردادها اين است كه

. عقد، دو طرف ملزم به اجراي توافقات خود باشند

در عقد منجز، اجراي مفاد قرارداد وابسته به وقوع حادثه يـا انجـام عملـي ديگـر

نيست، بلكه بلافاصله پس از انعقاد عقد، طرفين موظـف بـه انجـام تعهـدات خـود 

د. هستند ر عقد بيع قطعي خودرو، پس از انعقاد قرارداد خريدار موظـف براي مثال،

و فروشنده موظف به تحويل خودرو است . به پرداخت مبلغ

مي219همچنين ماده كه قانون مدني مقرر عقودي كه بر اساس قانون واقع«: دارد

و قائم  ط آنها لازم مقام شده باشد، بين متعاملين رفين الاجرا است، مگر اينكه به توافق

ش بهواقاله ».موجب قوانين معتبر فسخ گرددد يا

و جواز در قانون مدني.2  لزوم

و بـدون اسـتثنا قانون مدني اصل لزوم را براي همه عقود به 219ماده صورت كلـي

مي بيان مي  و مقرر و«: دارد كند عقودي كه طبق قانون منعقد شده باشند، بين طـرفين

لاجراست، مگر با رضايت طرفين اقاله شود يـا بـه علـتا نمايندگان قانوني آنها لازم 

».قانوني فسخ گردد

و با توجه به اينكه اصل 1134اين ماده برگرفته از ماده  قانون مدني فرانسه است

و فقهي نيز وجود دارد، قانون گذار آن را اقتباس كـرده لزوم قراردادها در منابع ديني

ص1391جعفري لنگرودي،(.و در قانون مدني ايران جاي داده است ،189(

: صورت استنيشرح اين ماده بد

و هـم اولاً اين ماده شامل تمام معاملات به معناي وسيع است؛ يعني هـم عقـود

و صلح با عـوض، ايقاعات را شامل مي  شود، چه معاملات معاوضي مانند بيع، اجاره

غ  وي معاوضريچه معاملات باغ، شاه(.موارد مشابه مانند هبه، صلح بلاعوض، وكالت

ص1396 ،197 (

و جواز در عقود استاًيثان به طور كلـي، يكـي از آثـار. اين ماده درباره اثر لزوم
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و عدم امكان فسخ  بدون رضـايت طرفهكيمهم تمام معاملات، لزوم اجراي قرارداد

وضـوح قابـل اسـتنباط از متن اين ماده، اصل لزوم قراردادهـا بـه. طرف مقابل است

ج(.است ص3كاتوزيان، ،601 (

مي حقوق و فقها عقد لازم را عقدي ه دانان  از طرفين نتوانند بدونكيچيدانند كه

دلايل قانوني كه در ايـن. رضايت طرف ديگر يا وجود دليل قانوني آن را پايان دهند

:اند ماده منظور شده دو نوع

مي) الف و دهند برخي عقود جواز حكمي كه قوانين اجازه از جمله وديعه، عاريه

 وكالت قابل فسخ باشند؛

جواز حقيقي كه شامل خياراتي است كه قانون در برخي عقدها ماننـد خيـار)ب

و تأخير در پرداخت ثمن مقرر كرده است ) همان(.مجلس، حيوان

كنند، در اين ماده ذكر نـشده البته خياراتي كه طرفين به توافق در قرارداد وارد مي

ن مييضعف قطهو اين پ در آن محسوب ) همان(. شودينيبشيشود كه لازم بود

و بين فقها توافـق همچنين تأثير اقاله به عنوان انحلال قرارداد كاملاً پذيرفته شده

. وجود دارد

، نمايندگان قانوني آنهـا ماننـد وكيـل يـا»مقام متعاملين قائم«در نهايت، منظور از

 دلايل مختلف مانند ارث يا ساير عناوين به آنها منتقل كساني است كه مال معامله به

ص1396باغ، شاه(.شده باشد ،196 (

و جواز.3  اقوال فقها در لزوم

ح  لزوم يا جواز، سـه نظريـه وجـود دارد برخـيثيدر مسئله حكم عقود شرعي از

به لزوم به و برخي جواز و برخـي تفـصيل بـين عقـود صورت مطلق صورت مطلـق

و  اند كه هركدام دلايل خاص خود را دارند از ايـن عقود تعليقي را برگزيده تنجيزي

و اشكالات هركدام خواهيم پرداخت . رو در اينجا به بررسي اقوال

به.1-3  صورت مطلق اصل جايز بودن عقود

فاضل توني بر اساس وجود خيار مجلس كه در هر بيعي جاري است، بر اين عقيـده

ص 1415فاضـل تـوني،(.بيع، جواز رجـوع اسـت است كه اصل ابتدايي در   ايـن)198،
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و صاحب اين نظر را به گروهي» جامع المقاصد«سخن در حالي است كه شهيد ثاني

ج1408محقق ثاني،(.اند خاص از فقها نسبت داده ص7،  از منظر سيد صدر، ثبوت)321،

 بيـع نـدارد، زيـرا خيار مجلس در لحظه اوليه انعقاد بيع، منافاتي با لزوم ذاتـي عقـد

و مي را خيار، برخلاف لزوم، يك حق خارجي است كه قابليت انفكاك دارد توان آن

ص 1410قمي،(؛از عقد جدا دانست   مگر آنكه شرعاً از ابتدا وجود اين خيار بـه)323،

 كه اصل رجوع، حكم شرعي باشـديا گونه حكم جواز رجوع از عقد منتهي شود؛ به

ا در اين معنـا، اصـل قـضيه ماننـد اصـل اولـي در بـاب. نتفاءنه حق موضوعي قابل

استداره اجسام است كه منافات با غير مستدير بودن اجسام از حيث قاصـر خـارجي 

ص1375شهيدي،(.ندارد ،406(

كند كـه از سوي ديگر، شيخ انصاري در مقام توجيه نظريه فاضل توني مطرح مي

ا ز استقرار خيار مجلس، استمرار در اصل ممكن است منظور ايشان اين باشد كه پس

محقق شـود، بـه ايـن) به واسطه استصحاب جواز ناشي از خيار مجلس(عدم لزوم

ن   است كه با لـزوم حكمـي سـازگاريي بلكه حق ست؛يترتيب جواز رجوع، حكمي

مي. دارد داند؛ چراكـه دليـل خيـار ليكن خود ايشان اين تحليل را در معرض اشكال

ج 1415انصاري،(د بر زوال خيار پس از خروج از مجلس مجلس دلالت دار  ص5، ،23(

همچنين بايد توجه داشت كه سخن فاضل توني اختصاص به عقد بيـع دارد كـه بـه

آنكه در ساير عقود كـه خيـار جهت وجود خيار مجلس چنين قائل شده است؛ حال 

به مجلس در آنها وجود ندارد، نمي  و قائـل بـه دليل ايشان را تعمـيميآسان توان  داد

. جواز رجوع شد

به.2-3  صورت مطلق اصل لازم بودن عقود

ج 1414حلي،(» تذكره الفقهاء«علامه در ص5، » تحريـر الأحكـام«و همچنين در)232،

ج 1410حلي،( ص3،  اصل را بر لزوم عقود قـرار داده اسـت، هرچنـد ايـشان در)168،

در مقابل، فقهايي چـون شـهيد. اند قائل به تفصيل ميان عقود شده» المختلف«كتاب

ج 1410عاملي،(اول  ص2، ج1373مقـداد،(، فاضل مقداد)242، ص2، سـبزواري، محقـق)44،

ص 1381سبزواري،( ج 1412نجفـي،(و صاحب جـواهر)92، ص3،  بـر اسـاس نظـر)23،

. اند علامه قائل به تبعيت از اصل لزوم شده
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اسـتوار» أوفـوا بـالعقود« آيـه شـريفه داران اصل لزوم، استدلال خود را بـر طرف

درنياند؛ بنابرا كرده تأكيـد كـرده» تـذكره الفقهـاء«و» تحرير الأحكـام«، علامه حلي

و به همين دليـل، در مقـام نفـي خيـار  است كه آيه مزبور دلالت بر لزوم عقود دارد

ج1420حلـي،(.مجلس در ساير عقود نيز به همين آيه تمسك جسته است  ص3، ؛356،

ج1414، همو ص3، ،168(

در قوانين مدني غالب عقود يا لازم. دليل ديگر مدافعان لزوم، تكيه بر اصل است

و يا جايز؛ اما در مواردي كه قـانون سـكوت كـرده، اصـل بـر لـزوم دانسته شده  اند

مي. شود قرارداده مي  مي علامه حلي اصل در بيع را لزوم و الاصـل فـي«: گويـد داند

؛ لأن الشارع وضعه لنقل الملك والاصل الاستصحاب والغرض تمكن كل البيع اللزوم 

من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صـاحبه

ج1420حلي،(» عليه ص11، ،5(

جـامع«برخـي از جملـه صـاحب. تفسير اين اصل در ميان فقها متفـاوت اسـت

و معتقدند اين رجحان به دليل ان در عرف مي اصل را به معناي رجح» المقاصد دانند

و فزوني وقوع است  ج 1408محقق ثاني،(.غلبه ص4،  علت آن نيز اين اسـت كـه)282،

مي اكثريت معاملات در عرف به در صورت لازم منعقد و حتـي معـاملاتي كـه شوند

صـنيآنها خيار وجود دارد، بر اساس اصل لزوم شكل گرفته اسـت؛ بنـابرا  ورت در

. شك، بايد به غلبه رجحان به لزوم داد

ج 1413نائيني،(.تابدياما محقق نائيني اين توجيه را برنم ص2،  همچنين محقـق)4،

و جواز عقد مجهول كاربرد ايرواني مي گويد اين استدلال فقط در مورد شك به لزوم

و نمي  ، 1384ايروانـي،(.تواند به طور قطعي جايز يا لازم بودن عقد را اثبات كنـد دارد

ص3ج و نائيني اشاره كرده)98، ويخـرج مـن هـذا«اند كـه تعبيـر علامـه همچنين او

 چراكه افراد نادر به عنوان قسيم افراد غالب؛با توجيه رجحان سازگار نيست» الأصل

و خارج از آن نيستند محسوب مي ص1420حلي،(.شوند ،64(

غل شيخ انصاري در رد نظر رجحان مي و آمار وقوع عقد در گويد به از نظر كميت

ن  از اكثر عقود همراه با خيار مجلـسرايزست؛يخارج، قابل اعتماد و حتـي اگـر انـد

و اين ربطي بـه افـراد مـشكوك  ديدگاه زماني بررسي كنيم، غلبه با لزوم خواهد بود
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ج 1415انصاري،(.ندارد ص3، و صـاحب جـواهر اصـل را بـه)43،  همچنين شهيد ثـاني

مي عناي قاعدهم شـهيد ثـاني،(.دانند كه دلالت بـر لـزوم دارد اي استوار بر عمومات شرع

ج 1410 ص3، ج1362؛ نجفـي،32، ص23،  در اثبات لزوم، علامه همه عقود، حتي عقـود)3،

و رمايه را مشمول اصل لزوم دانسته است شيخ انصاري ايـن ديـدگاه. معلق مانند سبق

.د است توجيهات علامه در همه موارد كافي نيستشمرد اگرچه معتق را نيكو مي

اما محقق ايرواني بر فرض پذيرش قول اطلاق اصل بـر معنـاي راجـح، آن را در

مييصورت  چـون معنـاي-داند كه اولاً مطلق ظنّ را در لغت معتبـر بـدانيم صحيح

و صرفاً از مصاديق ظنّ مطلـق اسـت  احـرازاًيـو ثان-لغوي مفيد ظنّ خاص نيست

ج1384ايرواني،(.كنيم كه حكم شارع در غالب افراد عقود لزوم است ص3، ،98(

و هم براي جـواز بـه كـار رفتـه اسـت» اصل«كلمه . بسته به زمينه آن، هم براي لزوم

و معتقدند استصحاب، در همه عقود جريـان برخي اصل را به معناي استصحاب مي دانند

و لزوم را تأ  ج 1414 حلي،(؛كندميدييدارد ص2،  اما شيخ انصاري معتقد اسـت اصـل)64،

. است» عدم ارتفاع أثر العقد بمجرد فسخ أحد المتعاقدين�&א��«فقط به معناي

و رمايـه مطـرح شـده، با توجه به اشكالاتي كه درباره عقود معلـق ماننـد سـبق

ج1415انصاري،(. توان اصل را در اين عقود نيز جاري دانست مي ص3، ،58(

توان لزوم يا جواز حقوقي چنين با تكيه بر اصل به معناي استصحاب، فقط مي هم

ص(. را اثبات كرد، نه لزوم يا جواز حكمي )51همان،

و هدف اصلي از بيع مي دانند، يعني انتقـال در نهايت، برخي اصل را به معناي غرض

و تمكّن طرفين از تصرف در مالي كه به آنان منتقل شده است  اين هـدف فقـط. مالكيت

ص(شود تا طرفين از نقض قرارداد مصون بمانند با لزوم عقد محقق مي   صـاحب)5همان،

و جامع عروه نيز اين وجه را كامل مي تر ج1412طباطبايي،(. داند تر ص3، ،314(

و عقد معلقّ. 3-3  تفصيل بين عقد منجز

مع» مختلف الشيعه«علامه حلّي در كتاب و عقد و بين عقد منجز لّق از نظر وجـوب

و اصل اوليه در عقود معلّق مانند مسابقه را جواز مي  ايـشان. دانـد جواز تفصيل داده

و رمايه، حـق را بـه در اختلاف  و شيخ طوسي درباره حكم سبق نظر بين ابن ادريس

مي شيخ طوسي مي  و جواز آن را و اصـل. پذيرد دهد دليلش هم اصل عـدم وجـوب
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و معت فقـط بـراي عقـود لازم صـدق» اوفـوا بـالعقود«قد است آيـه برائت ذمه است

البته اين استدلال ايشان ناتمام است، زيرا حتي در عقود منجز نيز كاربرد اين. كند مي

و ديگر فقها از اين آيـه بـراي اثبـات  آيه محل ترديد است، در حالي كه خود علامه

ج1410حلي،(.كنند لزوم عقد منجز استفاده مي ص6، )255و22،

كند، چرا كه با مبناي خودش درباره انتزاع شيخ انصاري نظر علامه را تحسين مي

در عقود تعليقي مالكيت: كه جهتنيازا. حكم وضعي از حكم تكليفي سازگار است 

توان در موارد شك نمينيبالفعل وجود ندارد تا بتوان الزام را از آن انتزاع كرد؛ بنابرا 

ت  ، 1415انـصاري،(. صرف كه برابر با وجوب است را به كار برد استصحاب عدم جواز

ص3ج ،87(

 اشكالات نظريه تفصيل شيخ انصاري.1-3-3

از جمله اشكالاتي كه بر نظريه تفصيل شيخ انصاري وارد شده، نقـدهايي اسـت كـه

و امام خميني مطرح كرده ؛اند محقق ايرواني

عر: اولاً و در عـرف ميـان عقـد ايشان بر اين باورند كه عقـد، امـري فـي اسـت

و تعليقي تفـاوتي وجـود نـدارد، ازا   ـتنجيزي توانـد موضـوع خـود عقـد مـيروني

ج1384ايرواني،(.استصحاب واقع شود ص2، ج1379؛ خميني،7، ص4، ،47(

اللزوم است א&א�� كه همان- اثر عقد پس از فسخيتلازمي ميان بطلان بقا: ثانياً

الجواز وجـود نـدارد؛ بـه بيـان א&א�� ري مبني بر صحتو ميان مدعاي شيخ انصا-

.الجواز را نتيجه گرفتא&א�� اثر عقد، صحتيتوان از بطلان بقا ديگر، نمي

مي: ثالثاً براي نمونه، در عقد. كند اثر تعليقي براي تحقق جواز استصحاب كفايت

 محقـق. توان اسـتحقاق تعليقـي اجـرت را موضـوع استـصحاب دانـست مسابقه مي 

ايرواني با بررسي اين فرض، استصحاب تعليقـي در عقـد مـسابقه را چنـين ترسـيم

و الآن بعـد«: كند مي لو كان السبق حاصلاً قبل الفسخ لاسـتحقّ الـسابق مـال الـسبق

تأ»الفسخ كما كان  ميديي، البته در آخر در افزايـد كـه مگـر قول شيخ انصاري چنين

ج 1384وانـي، اير(.استصحاب تعليقي پذيرفته نـشود  ص2،  بـا ايـن حـال، بـه نظـر)7،

مي مي تواند استصحاب بقاي استحقاق عوض را مردود بداند، زيرا رسد شيخ انصاري

در واقـع،. تا زماني كه مالكيت تحقق نيابد، استحقاق عـوض معنـا نخواهـد داشـت 
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و استحقاق عوض چيـزي مـستقل بازگشت بحث به عدم تحقق مالكيت فعلي است

، حتي اگر فـرض شـود مالكيـت فعلـي محقـقنيآيد؛ بنابرا به شمار نمي از مالكيت 

با. تواند وجود داشته باشد نيست، استحقاق عوض نيز نمي از اين منظر، ديدگاه شيخ

تر قابل دفاع است، زيـرا اسـتحقاق عـوض تـا زمـان تحقـق واقعـي رويكردي دقيق 

و عقلايي محسوب مـي  ، اشـكالات مـذكور نتيجتـاً. شـود مالكيت، فاقد مبناي فقهي

مي اند، اما با تحليل دقيق گرچه در نقد تفصيل شيخ انصاري طرح شده توان نشان تر،

و  داد كه مبناي ايشان در انكار استصحاب بقاي استحقاق عوض از منطـق مـستحكم

. انسجام نظري قابل قبولي برخوردار است

 پاسخ به اشكالات نظريه تفصيل شيخ انصاري.2-3-3

خ به نظرمي رسد نه به عدم جريان استصحاب كه بـه عـدم انتـزاع حكـم اشكال شي

گردد؛ زيـرا ملكيـت فعلـي در عقـود تعليقـي وضعي از حكم تكليفي تقديري بر مي

را. وجود ندارد تا بتوان استصحاب حكم لزوم را از آن استخراج كرد  ملكيت تعليقي

 ـاست كسي بگو ممكن. توان تصور نمود؛ اما لزوم تعليقي معنا ندارد مي  كـه اگـردي

توان با ادلهّ اجتهادي لزوم را با مبناي شيخ نتوان از ادلهّ فقاهتي استخراج نمود اما مي

كـشف كـرد كـه در جـواب» احـلّ االله البيـع«و اطـلاق» اوفوا بالعقود«مانند عموم 

در مي صرفاً حكم تكليفـي عـدم جـواز» ...اوفوا«گوييم با تحليل شيخ انصاري عقود

ميتصرف غ است كه موضوع استصحاب هم قرار و به هيچ وجه شامل عقود ريگيرد

و سلطنت نميديمف ونيگردد؛ بنابرا تمليك  كلام شيخ دلالتي بر حرمت نقض عقـد

و دلالتيوجوب وفا و هم بـر» بالعقود اوفوا« به عقد ندارد را هم بر حكم تكليفي

و»ا بـالعقود اوفـو«و قول به دلالت آيـه تابديحكم وضعي برنم  بـر حكـم تكليفـي

مي وضعي را تضعيف مي  و تصريح كند اين آيه صرفاً دلالت بـر حكـم تكليفـي كند

ج 1415انـصاري،(. كند كه لازمه آن حكم وضعي لزوم اسـت مي ص5،  از طرفـي)242،

اند ديگر با مبناي نظريه استقلاليت حكم وضعي كه نوعاً محشين مكاسب به آن ملتزم

توان لزوم عقود تعليقـي را استـصحاب نمـود كـه قائـل بـه صـحتمييدر صورت 

و محل اختلاف است گرچه در حجيتيا استصحاب تعليقي باشيم كه مسئله   مبنايي

 محقـق نـائيني آن را حجـت ماننـد استصحاب تعليقي اختلاف وجـود دارد برخـي
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ج 1413نائيني،(دانند نمي ص3، و، اما برخي ديگر همچون مرحوم شيخ انـ)463، صاري

ج1415انـصاري،(. آخوند خراساني معتقد به حجيـت آن هـستند  ص2، ؛ خراسـاني، 221،

ص1409 ،411(

 نظريه تفصيل با نظريات ديگريمرزبند. 3-3-3

و جواز عقود مطرح است : دو نظريه راجع به حكم لزوم

و منتسب به علامـه حلّـي در دو كتـاب) الف حكم به لزوم مطلق نظريه مشهور

و تذكره قواعد

.قول به جواز مطلق از فاضل توني)ب

و تذكرهيشيخ انصاري، در ابتدا  كتاب خيارات ظاهراً قول علامه حلّي در قواعد

و تذكره و مـيراـ كه همراهي جماعتي از فقها را با خود دارا استـ الفقهاء پـذيرد

مي به ج1415انـصاري،(. گردد صورت مطلق قائل به لزوم عقد ص5،  فقهايي ماننـد)15،

و صاحب جواهر از وي در لزوم تبعيـت و فاضل مقداد، محقّق سبزواري شهيد اول

ج1410عــاملي،(. انــد كــرده ص2، ج1373فاضــل مقــداد،؛242، ص2، ، 1381ســبزواري،؛44،

ج1412نجفي،؛92ص ص23، ،3(

. اما علامه حلي در مختلف الشيعه در عقد مسابقه قائل به تفصيل شده است

و رمايـه علامه حلّي در اختلاف فتواي ابن ادريس با شيخ طوسي در حكم سبق

مي حقّ را به شيخ طوسي مي  و قائل به جواز آن دل دهد و  آن را اصـل عـدمليگردد

و برائت ذمه مي و دليل اوفوا بالعقود را منحصر در عقود لازمـه مـي لزوم . دانـد داند

ج1410حلي،( ص6، )255و22،

ي حين رد قول به اصل جواز فاضل توني در استدراكي قول به جـواز شيخ انصار

و با تعميم دايره آن به عقود مشابه كه متضمناشم عقد مسابقه را مستحسن بر مي رد

و تسليط نيست  در واقع قول سوم كه قول به تفـصيلـييعني عقود تعليقـ تمليك

ج1415انصاري،(.ددهميترجيحباشد را  ص5، ،17(

ميا و لزوم عقود تنجيزي تعلق گيرد لبته نظريه نهايي ايشان بر جواز عقود تعليقي

 مختارهيو نظر» كه متأسفانه اين ديدگاه نوعاً مورد غفلت خوانندگان مكاسب است«

و جا و بـه تبـع آن شـيخزيكه تفصيل بين عقود لازم  است برگرفته از ديدگاه علامه
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. وار اين سه ديدگاه بررسي شده است خلاصهاي انصاري است كه در جدول مقايسه

: اي بين سه نظريه مطرح شده جدول مقايسه

و.1 ديدگاه لزوم مطلق مشهور

و تذكره .علامه در دو كتاب قواعد
 ديدگاه جواز مطلق فاضل توني.2

در.3 ديدگاه تفصيل علامه

و به تبع شيخ انصاري  مختلف

)قول مختار(

در همه اصل اولي: خلاصه نظريه

و تنجيزي لزوم است .عقود تعليقي

اصل اولي در همه: خلاصه نظريه

و تنجيزي جواز است .عقود تعليقي

اصل اولي در عقود: خلاصه نظريه

و در عقود تعليقي  تنجيزي لزوم

.جواز است

شك عارض در لزوم: ثمره نظريه

عقد تعليقي مثل مسابقه يا جعاله 

.شود موجب بطلان نمي

شك عارض در لزوم:هثمره نظري

و حت  تنجيزي با فسخيعقد تعليقي

مي،عقد .شود موجب بطلان

شك عارض لزوم عقد: ثمره نظريه

تعليقي مثل فسخ مسابقه يا جعاله 

.شود موجب بطلان مي

يريگجهينت

و مرور آراي مختلـف و تبيين مفهوم عقد در كلام فقها در اين مقاله، پس از تعريف

اليذ نتايجود شرعي، به بررسي اصول مرتبط پرداخته شد درباره احكام عقو  نيـ از

: مقاله حاصل گرديد

اما ديدگاه فاضل توني در رابطه. اصل لزوم در عقود به معناي لزوم حكمي است

ب  همچنـين اصـل نخـستين در عقـود. به جواز حقي اشـاره داردعيبا اصل جواز در

و نظريه تفصيل كه توسط علا و شيخ انصاري مطرح شده، معلق، جواز است مه حلي

. برتري دارد نسبت به ديگر آرا

و بايـد بـه 219مطابق اين ديدگاه عموميت ماده  قانون مدني قابل پذيرش نيست

در. عقود منجز محدود گردد زيرا نظريه انتزاعيت حكم وضعي از حكم تكليفي تنهـا

و مفهوم لزوم تعليقـي كـه تواند لزوم فعلي را به همراه داشته باش عقود تنجيزي مي  د

و از طرفـي بتوان آن را از ملكيت تعليقي در عقود معلق استنتاج نمود، صحت ندارد

و عدم انتزاع آن از حكم تكليفي به   براي اثباتييتنها نظريه استقلاليت حكم وضعي

 چراكه مبتني بر صحت جريان استصحاب تعليقي است كـه؛حكم لزوم كافي نيست

نتيجه كاربردي اين پژوهش در ارائـه تفـسيري. شه بين اصوليان استخود مورد مناق

و مضيق از ماده   كـه نـشانيا گونـه كنـد، بـه قانون مدني نمود پيدا مـي 219محدود
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در. دهد اين ماده بر عقود تعليقي قابل انطباق نيست مي خلاصـه اينكـه اصـل لـزوم

د : استدگاهيعقود تعليقي مبتني بر دو

 حكم وضعي لزوم از حكم تكليفي وجوب وفا بـه عقـد كـه شـيخ عدم انتزاع.1

. انصاري با آن مخالف است

. جواز استصحاب تعليقي كه محقق ناييني با آن مخالف است.2
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